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Abstract 

    A literary-educational work is a work that explains wisdom to the 

reader and presents moral, educational and instructional issues in a 

literary form. Qaboos-nameh or Nasihat al-Muluk is an educational and 

educational book that has a special place in the field of ethics and 

guidance, where the author guides his children. Also, Ibn al-Wardi's 

Lamiyah or Nasihat al-Akhwan is a poem containing moral advice and 

advice in 77 verses that Ibn al-Wardi wrote to his son. 

     It seems that the main goal of Ibn al-Wardi and Onsur AL-maali in 

Lamia and Qaboos-nameh was to express educational and moral issues 

and spread and convey them to future generations. Ibn al-Wardi, like 

Onsur AL-maali, listed moral points such as knowledge, humbleness, etc. 

among the good qualities and emphasized them. Therefore, it seems that 

the educational views and moral points of Lamiyah and Qaboos-nameh 

are influenced by each other and in the same direction, and avoiding 

social and moral anomalies was one of the goals of these two authors. 

Moral positivity, avoiding abnormalities has also been intended.This 

descriptive-analytical study examines some common moral doctrines and 

didactic points in these two works, and in addition to expressing the 
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moral and didactic commonalities of the two works, the role of 

educational views and moral teachings of the two authors is examined to 

find out that How two writers have used the teachings based on their 

valuable experiences to expand educational and guidance matters. 

Keywords: didactic literature, moral teachings, Qaboos- nameh, 

Lamiyah, Ibn al-Wardi, Onsur AL-maali. 

 اىبررسى مقايسه قابوسنامه؛ابن الوردى و  یمشتركات تعليمى در لاميه

عباس داوی يوسف 
 

های خارجی، دانشگاه بغداد، بغداد، ی زبانزبان و ادبیات فارسی، دانشکدهاستادیار گروه 

 عراق

 چکيده   

کند و مسایل اخلاقی، تعلیمی، اثری است که حکمتی را برای خواننده تشریح می -ادبیاثر 

کتابی تعلیمی و  نامه یا نصیحت الملوکقابوس. تعلیمی و ارشادی را به شکل ادبی عرصه کند

ای دارد که در آن نویسنده به ارشاد و تربیتی است که در حوزه اخلاق و ارشاد جایگاه ویژه

ای است منظومهابن الوردی یا نصیحة الاخوان  ةلامیهمچنین . پردازدندش میراهنمایی فرز

وردی خطاب به فرزندش سروده البیت که ابن  77های اخلاقی در مشتمل بر پندها و توصیه

 .است

تحلیلی و پس از ذکر نکاتی در مورد زندگینامه دو شاعر؛  -این پژوهش با روشی توصیفی     

پردازد و علاوه های اخلاقی و نکات تعلیمی مشترک در این دو اثر میبه بررسی برخی آموزه

های اخلاقی دو های تربیتی و آموزهبر بیان مشترکات اخلاقی و تعلیمی دو اثر، نقش دیدگاه

های های مبتنی بر تجربهشود تا در یابد، این دو ادیب چگونه از آموزهمولف بررسی می

های پژوهش نشان یافته. اندتعلیمی و ارشادی استفاده کردهارزشمند خود برای گسترش امور 

ها های این دو مولف دارند و آنهای اخلاقی و تربیتی نقش اساسی در اندیشهدهد که آموزهمی

های اخلاق تاکید دارند؛ همچنین دلیل توفیق این دو مولف جهانی اخلاقی و مبتنی بر آموزه بر

ی و تربیتی، انتخاب موضوعات تعلیمی و ارشادی مهمی است در پاسخ گویی به نیازهای اخلاق

توان به علم آموزی، افتخار که نقش اساسی در زندگی هر فردی دارند که از میان آنها می

 .اشاره کرد... نکردن به اصل و نسب، مرگ آگاهی و

عنصر ، ابن الوردى، نامه، لامیهقابوسهای اخلاقی، ادبیات تعلیمی، آموزه: کلمات کليدی

 .المعالى

 مقدمه -1

-هایی است که زندگی فردی و اجتماعی بر محور آن میها و ویژگیادبیات بیانگر ارزش

آمیزد و گاه از منظر آثار ادبی، گاه از گذرگاه عاطفه و احساس با اجتماع در هم می. چرخد
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در یک ». تقسیم بندی ادبیات خود گواهی بر این مدعاست. پردازداخلاق به تعلیم و ارشاد می

تقسیم بندی مطابق با نظر قدمای غرب، ادبیات به انواع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی 

رسد ادبیات بنظر می .(Shamisa,1994, p24)(42ص ،3171شمیسا، ) «تقسیم شده است

ادبیات تعلیمی با هدف آموزش و . مختلف دارد ای بسیار طولانی در ادبیات مللتعلیمی، پیشینه

 .کندهایی از حکمت، اخلاق، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان میتعلیم، موضوع

های علوم ادبی و یا فرهنگ اصطلاحات ادبی در بحث ادبیات تعلیمی آن چه در اغلب کتاب

است که گاه صرفا به آموزش  های تعلیمی و اخلاقیآمده، مربوط به شعر تعلیمی و یا منظومه

-یا به آموزش اخلاقی و عرفانی مبتنی بر رعایت اصول ادبی اشاره داشته اند ودانشی پرداخته

 .(ibid,pp248- 249) (422-422. ص ص ،همان) اند

دوره تاریک انحطاط که زمانش در حدود شش قرن است، از سقوط بغداد به دست مغولان      

یعنی قیام محمد علی پاشا بر  (ق. ه 3431)شود و تا سال آغاز می (ق.ه656) سالبخش در 

این دوره در کنار  .(Z & S, 2012) (3121زینی وند و ستایش نیا، ) یابدمصر ادامه می

هایی که در میادین جنگ بدست آورد، اما مناظری از بلایاهای طبیعی را پیش روی پیروزی

مختلف نظیر وبا و فقر و گرسنگی مردم، عرصه را های دید؛ همچنین گسترش بیماریخود می

در کنار این، حاکمان ممالیک با وضع مالیات سنگین بر مردم هزینه . کردتر میبر مردم تنگ

لذا این رنج و . افزودکردند و این عامل بر درماندگی و بیچارگی مردم میها را تامین میجنگ

در دوره انحطاط به . ساختوشنی نمایان میمصیبت دردناک، تاثیر خود را بر ادبیات به ر

دلیل حمله مغولان و سلطه حاکمان و فرمانروایان ترک بر کشورهای عربی و نیز ترویج زبان 

همچنین از . ترکی، جامعه عربی از نظر فرهنگی و اجتماعی در سراشیبی سقوط قرار گرفت

در این دوره بر اثر این نظر اقتصادی و سیاسی نیز در مسیر انحطاط و ضعف قرار گرفت و 

 ،عوامل

بخشرررری از مررررردم برررره خوشررررگذرانی و لهررررو ولعررررب روی : مررررردم برررره دو دسررررته تقسرررریم شرررردند

آوردنرررد ترررا بررردین وسررریله خرررود را از مصررریبت هرررای پررریش آمرررده التیرررام بخشرررند و گروهررری از 

مرررردم کررره از لهرررو و لعرررب مشرررمعز بودنرررد، راه دعرررا و توسرررل بررره پیرررامبران و امامررران را در 

گرفتنررد و سررعی کردنررد بررا توسررل برره خرردا و پیررامبران و امامرران دردهررای خررود را تسررلی پرریش 

 .((Amiri, 2008, p.33(11.ص ،3127امیری، ) بخشند

روی آوردن مردم به دعا، قرآن،  کتب مذهبی و دینی، بر شاعران این دوره نیز تاثیر      

آثار خود از این مفاهیم سخن به مستقیمی بر جای گذاشت و شاعران و نویسندگان در اشعار و 

لذا در . های دعا و کتب مذهبی و دینی را بن مایه اشعار خود قرار دادندمیان آوردند و کتاب

توان یافت که در اشعارش از مفاهیم حکمتی و اخلاقی که دوره انحطاط کمتر شاعری را می

 .  ریشه در تعالیم دینی دارند، سخنی به زبان نرانده است

را به رشته  نامهقابوسیعنی در قرن پنجم کتاب  (ق. ه 275)نصر المعالی در سال ع     

 .تحریر در آورده است
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مولف کتاب از دختر سلطان محمود غزنوی پسری به نام گیلانشاه داشته و این کتاب را با 

خطاب به وی و برای او نوشته است و مؤلف فارغ از مسایل کشورداری  نصیحت نامهعنوان 

 ،3176مقدس جعفری و گروسی، ) و سیاسی، به پند و اندرز پسرش گیلانشاه پرداخته است

 (.M. J & G, 1997, p.116)(336. ص

لذا عنصر المعالی سعی داشت فرزند خود را بر اساس اصول و مبانی اخلاقی و تربیتی      

های گوناگون آن زمان را بدو بپروراند و مسایل مختلف زندگی و هنرها و پیشه خاصی

 . بیاموزد

برخی را عقیده بر این است که چون پادشاهی آل زیاری که پس از دست یافتن سلجوقیان بر 

گرگان و دیگر نقاط ایران پایان پذیرفته است این امیر زاده زیاری در حقیقت حکمرانی و 

آموزد های گوناگون را به فرزند خود گیلانشاه میو بعلاوه همین که پیشه سلطنتی نداشته

دید، از این رو راههای حکایت از آن دارد که حکومت و امارتی را در انتظار پسرش نمی

 ,Yoosufi, 1997 (31-2ص ص ،3176یوسفی، )نموده است مختلف معیشت را بدو می

pp. 9-10).) 

البته . آموزدها و اندرزهای جالبی را به فرزندش میهای مختلف پندعنصر المعالی در باب     

این كتاب صرف نظر از پندها و اندرزها و نصایح اخلاقی آن، از خلال نثر روان و شیوای 

بنابراین . کندای از مسایل اجتماعی و فرهنگی آن عصر را بیان میمولف، به خواننده پاره

 .دهداخلاقی، شالوده اساسی این کتاب را تشکیل می هایها و آموزهپرداختن به حکمت

های اخلاقی در این دو اثر است و در اندازی تازه، به دنبال یافتن آموزهاین پژوهش از چشم    

 :پی پاسخ به این چند پرسش است

 عنصرالمعالی کدامند؟ نامهقابوسابن الوردی و  ةلامیهای اخلاقی مضامین مشترک آموزه -

توان برشمرد که از نظر عنصرالمعالی و ابن الوردی مذموم بوده و هر مضامینی را میچه  -

 دو آن را نکوهش کرده اند؟

 باشند؟ های اخلاقی این دو ادیب در یک راستا میهای تعلیمی و آموزهآیا دیدگاه -

باب  (22)و  ةلامیبیت  (77)روش پژوهش به این ترتیب بوده است که پس از مطالعه      

مضامین مشترک استخراج گردید و مضامین اخلاقی مورد بررسی و تجزیه  نامهقابوسکتاب 

های اخلاقی مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفت و رویکرد و نگرش دو مولف نسبت به آموزه

 .قرار گرفت

، نامهو قابوس ةلامیرسد، هدف اساسی ابن الوردی و عنصرالمعالی کیکاووس در بنظر می     

ابن الوردی به مانند . بیان مسایل تربیتی و اخلاقی و گسترش و ایصال آن به آیندگان بوده است

های نیک را در زمره ویژگی... عنصر المعالی نکات اخلاقی همچون علم و دانش، تواضع و

های تعلیمی و نکات اخلاقی رسد که دیدگاهلذا بنظر می. برشمرده و بر آن تاکید داشته است

های باشند و دوری از نابهنجاریمتاثر از همدیگر و در یک راستا می نامهبا قابوس ةلامی
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اجتماعی و اخلاقی از اهداف این دو مولف بوده است که در کنار توصیه به نکات مثبت 

 .ها نیز مورد نظر بوده استاخلاقی، دوری از نابهنجاری

-می ها اشارهته که به برخی از آنهای بسیاری صورت گرفپژوهش نامهقابوسراجع به      

کیمیای ، نامهقابوسهای اخلاقی در بررسی و مقایسه آموزه»ای با عنوان نامهپایان: شود

از فاطمه السادات آقا کریمی در دانشگاه علامه طباطبایی در سال « سعادت و گلستان

کیمیای سعادت و مانند  گلستانبه چاپ رسیده و در آن به این نکته اشاره شده که  (ش3122)

به طور مستقیم خط مشی اخلاقی ارایه نداده است و خواننده را ملزم به رعایت  نامهقابوس

 . بایدها و نبایدها نکرده است

از « نامهقابوسهای تعلیمی سعدی از آموزه گلستانتاثیر پذیری »ای تحت عنوان نیز مقاله     

در سال  پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی –نشریه علمی ها و مسلم رجبی در احمد رضا یلمه

سعدی و  گلستانتوصیفی به بررسی  –اشاره کرد که در آن با روش تحلیلی  (ش3124)

 نامهسقابوجایگاه »ای با عنوان همچنین مقاله. پردازداز دیدگاه ادبیات تعلیمی می نامهقابوس

پژوهشی پژوهشنامه ادبیات  -نشریه علمیر از فاطمه الهامی د« در رویکرد ادبیات تعلیمی

-قابوسبه چاپ رسیده و در آن، دسته بندی موضوعات محتوایی  (ش3123)در سال  تعلیمی

 . و تاثیر ابزار کلامی نویسنده مورد بررسی قرار گرفته است نامه

. های بسیاری صورت نگرفته استپژوهش نامهقابوسابن وردی همانند  ةلامیدر زمینه      

. ه3242)از محمود آبدانان مهدیزاده در سال « الحكمة في شعر ابن الوردي»با عنوان  ایمقاله

به چاپ رسیده و در آن مسایل حکمی شعر ابن وردی  مجله آفاق الحضارة الإسلامیةدر  (ق

ابن  ةلامیبینامتنی قرآن و نهج البلاغه با » ای با عنواننیز مقاله. مورد بحث قرار گرفته است

در سال  فصلنامه ادبیات دینیاز علی صیادانی و نادر محمدی در شماره هفتم  «الوردی

با شواهدی از قرآن و نهج البلاغه توضیح داده شده  ةلامیبه چاپ رسیده و ابیات  (ش3121)

 .است

 ىمروری بر تاريخچه زندگی ابن الوردی و عنصر المعال -0

 ابن الوردی. 0-1

در معرة النعمان سوریه دیده به  (ق.ه 623)زین الدین عمر معروف به ابن الوردی در سال 

ادبیات در عهد او در انحطاط و . چشم از جهان فرو بست (ق.ه722)و در سال . جهان گشود

ابن الوردی در زمینه ادب و شعر به درجه والا از علم و دانش رسید و . سراشیبی قرار داشت

البهجة الوردیة، تحریر الخصاصة في تیسیر الخلاصة، . اریخ و علم نحو داشتتالیفاتی در ت

 .از آثار اوستاخبار البشر  في شرح الفیة ابن مالك، تتمة المختصر

ابن الوردی به دانش و فرهنگ گسترده و تصنیفات زیاد در زمینه تاریخ، جغرافیا، فقه،      

همچنین (. Abdanan. M, 2008) (3242،مهدیزاده آبدانان) زبان و نحو شناخته شده است

مهمترین مشخصه اشعار او حکمت آمیز » .سرودن شعر از ابتکارات این عالم گرانقدر است

ها و احوال و اتفاقات دنیا بودن آنهاست که دارای شناختی عمیق از اخلاق و سرشت انسان
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ابن  ةلامیبر  (.(Al-Fakhouri, 1986, p.1048 (3122.، ص3226فاخوری،) «است

 عبد الرحمنتالیف ابی  ابن الوردی ةشرح لامیتوان به هایی نوشته شده که میالوردی شرح

را  الزماكىاز صلاح الدین ( شرح لامیة ابن الوردي)عون الأطفال یحیی ابن علی الحجوری و 

 .نام برد

عبس سرجاوی های صوفیانه برخی از استادان او از جمله شرف الدین بارزی و گرایش     

 .های پیدایش اندیشه تصوف در اشعار ابن الوردی بوده استگمان یکی از زمینهبی

 عنصر المعالی کيکاووس. 0-0

او از . دیده به جهان گشود (ق.ه234)امیر عنصر المعالی بن اسکندر بن قابوس در سال 

در حقیقت عنصر المعالی از آن . شاهزادگان دانشمند و امرای دانش دوست خاندان زیاری بود

دسته شاهان زیاری بود که به سبب غلبه ترکان سلجوقی بر ایران، دیگر حکومت مستقلی در 

 .کردندحکومت میایران نداشتند و تنها تحت عنوان امیر زادگان در بخشی از منطقه طبرستان 

لیکن نقطه اوج اشتهار عنصر المعالی در تاریخ ایران، به سبب حکومتش نبوده است بلکه      

انگیزه عنصر المعالی از ». است نامهقابوسآمیز عمده دلیل شهرت او به سبب حکایات حکمت

خوانندگان مندی دیگر خواهی فرزندش گیلانشاه و سپس بهرهتالیف این کتاب ارشاد و نیک

 ,Elhami (315.، ص3123الهامی، )«کنداست که به زیبایی، در آغاز کتاب بدان اشاره می

2013, p. 135).) 

 های اخلاقی و ادبياتآموزه. 3

ای از حکمت ها و نکات اخلاقی مبتنی بر تجارب شخصی و بر گرفته های اخلاقی، پارهآموزه

 .داندو اجتماع را سر لوحه اهداف خود میاز قرآن و سخنان بزرگان است که اصلاح فرد 

هدف از علم اخلاق آن است که بر اساس مهارت، رهبری، عدل، امنیت و تعاون اجتماعی 

ایجاد کنیم که در آن زندگی از فساد و ستمگری و عوامل شقاوت و طغیان حفظ شود و به سوی 

اجتماع را در پایبندی به  این به مفهوم آن است که علم اخلاق، اصلاح فرد و. کمال سیر کند

 ,Tajlil, & Iranmanesh)(3.، ص3121تجلیل و ایرانمنش، ) راه مستقیم مد نظر دارد

2011, p.1.)  

های اخلاقی بر چه بنابراین یکی از مسایل مهم و جدی در بحث اخلاق این است که آموزه     

شود و محیط سیاسی و اجتماعی در بروز اخلاق و ثاثیر آن اساسی در ادبیات بنیان گذاشته می

 در آفرینش آثار ادبی تا چه اندازه مشهود است؟ 

 .آیدهای اخلاقی یکی از ارکان اساسی ادبیات به حساب میشک آموزهبی     

از میان انواع ادبی، ادب تعلیمی بیشترین قابلیت و ظرفیت را دارد که علاوه بر شکل مستقیم 

توان گفت این شاخه از ادبیات ای که میلای دیگر انواع ادبی مطرح شود به گونهبهدر لا

 ,Yalameha, 2011 (371.، ص3121ها، یلمه)همسایه همیشگی انواع ادبی است 

p.173).)  
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های انسانی بنیاد نهاده شده های اخلاقی بر پایه اصول احترام به انسان و کرامتآموزه     

ترین مباحث و مسایل در این اساس اخلاق فردی و هنجارهای اجتماعی محوریبر این . است

 . حوزه است

شاعران و نویسندگان در گذر زمان و بر اثر تاثیر شرایط سیاسی و محیط اجتماعی،      

اند و حاصل تجربیات خویش را اصول اخلاقی و راه و رسم زندگی را هوشمندانه درک کرده

-این سخنان اخلاقی حکمت. اندز و شورانگیز به رشته تحریر در آوردهدر قالب سخنانی دلاوی

ای لطیف را برای عبرت آدمیان آمیز بسیار موثر و در عین حال دلنشین است که همواره نکته

های اخلاقی ادیبان این است که به وضوح نکته قابل توجه در آموزه. به ارمغان آورده است

پذیری بر پایه استعمال مستقیم هر چند این تاثیر. مشاهده کردتوان تاثیر قرآن را در آن می

گرفتند و های قرآن را در آفرینش اشعار و حکایات ادبی به کار مینیست بلکه شالوده آموزه

 . توان گفت بنیاد هنری آنها مدیون قرآن استمی

نمایی و هدف شاعران و نویسندگان از سرودن اشعار و نگارش حکایات تعلیمی، راه     

آنان معتقدند آدمی تا از صفات . های اخلاقی و انسانی استراهبری مخاطب به سمت ارزش

بنابراین توصیه به ترک رذایل اخلاقی . رذیله پاک نشود به صفات اخلاقی آراسته نخواهد شد

ای و نیز سفارش به صفات حسنه... همچون حسد، تکبر، مقام وشهرت، دروغ، کینه ونفرت و 

 .شوددر اکثر آثار تعلیمی دیده می... سپاس و ناعت، عدالت، حمد ونظیر ق

 قابوس نامه و لاميههای اخلاقی در تحليل برخی آموزه -4

ابن  ةلامیهای اخلاقی شود که با آموزهیافت می نامهقابوسهای اخلاقی بسیاری در آموزه

اندر شراب خوردن، پیشی جستن در سخن دانی و : الوردی اشتراک محتوایی دارند مانند

دانش، اندر ترتیب جوانی و پیری، در آیین جوانمردی، در آفرینش و مدح پیغمبران، اندر 

در این پژوهش به شش مورد از . توان نام بردرا می... فروتنی و افزونی گهر و هنرو

 .شودخلاقی این دو ادیب پرداخته میای امهمترین آموزه

 توجه به علم و دانش. 4-1

پرداختن به مقوله علم و دانش در آثار شاعران و نویسندگان، در واقع تلاشی برای نمایاندن 

باشد که تزکیه و تهذیب و تکامل روحی او در حد اعلا به منصه یک انسان آگاه و دانا می

اگر » .علم و دانش در این مقوله حائز اهمیت است در این میان نقش مروجان. ظهور برسد

کردند؛ یعنی مردم بودند، مردم همچون بهایم و چهارپایانی زیست میدانشمندان و معلمین نمی

 (62. ، ص3152غزالی،)«یابنددر سایه تعلیم، از مرحله حیوانی به مقام انسانی ارتقا نمی

Ghazzali, 1997, p.68).)  نویسندگان این بوده که تلاش کنند انسانهدف اصلی شاعران و-

ها را متوجه سازند که زندگی حقیقی در تهذیب و ارتقای فضیلت و کسب گوهر و علم است نه 

 .خورد و خواب

در اهمیت دانش شعر سروده ( ص)الوردی با الهام از دستورهای دین و احادیث پیامبرابن      

اطُلبُوُا العلمَ ولو بالصینِ، فإنَّ طلبَ »: فرمایدکه می( ص)او با استناد به این حدیث پیامبر. است
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علم را بجویید حتی اگر در چین هم باشد زیرا طلب علم بر هر « العلمَ فریضةٌ على كل مسلم  

طلب علم را دلیل اساسی  (.(Baghdadi, 1975 (3275بغدادی، ال. )مسلمانی واجب است

                 . داندپیشرفت جامعه می

 ازديادِ العلمِ إرغامُ العـدا في

 وأطُلبِ العلمَ ولا تكَسَلْ فمَا

 وأهجُرِ النومَ وحصّلْهُ، فمََـنْ 

 وجمالُ العلمِ إصـلاحُ العَمَلْ  

 أبَعدَ الخيرَ على أهـلِ الكَسَلْ 

يعَرفِ المَطْلوبَ يحَقرُ ما بذَلْ 
1
 

 .((Al-Zamaki, 2006, p42,46,50 (51 ،26 ،24ص ، ص4116الزماکی،)             

علم : گویدداند؛ لذا میابن الوردی، پوزه دشمن به خاک مالیدن را در علم و دانش می     

نیز به نکته دیگری اشاره دارد مبنی بر اینکه . اندوزی دور کردن دشمن را در پی دارد

دانش عملگرایی باید زینت علم و دانش باشد؛ همچنین تنبلی و سستی را مغایر با کسب علم و 

 .داند و بر دوری از این عامل که با مقوله علم و دانش کاملا در تضاد است تاکید داردمی

های مختلف و با استناد به آیات و احادیث به در باب نامهقابوسعنصر المعالی نیز در      

سان کند و انفضیلت با الفاظی مختلف یاد میاو از انسان بی. کندمقوله هنر و دانش اشاره می

 :داندهای انسانیت میخاصیت و به دور از ویژگیعلم و دانش را بیبی

سود بود چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد، نه هنر مادام بیبدان ای پسر که مردم بی»

 « یعنی بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را. خود را سود کند نه غیر را

 .((Yoosufi, 1997, p.37 (17.، ص3176یوسفی، )                                           

هنر را به کند و مردم بیعنصر المعالی در این باب از جهت برتری علم و دانش تاکید می     

او این سایه را به مثابه . ای از خود ندارندکند که فقط جسم دارند اما سایهخار شتر تشبیه می

 . داندهنر و فضیلت انسان می

داند و ها میدانش را منوط به برخی ویژگی همچنین او به مانند ابن وردی طلب علم و     

 .ها پیروی کند زود یگانه روزگار گرددمعتقد است طالب علمی که از این ویژگی

ها چنین که فرمودم طالب علم باشی پرهیزگار و قانع باش و علم پس اگر چنانکه از پیشه»

 « شمن و بردبار و خفیف روح و دیر خواب و زود خیزدوست و دنیا د

  .(ibid, p.122) (344. ، صهمان)                                                      

هایی که ابن بنابراین مشاهده می شود که در این باب، عنصر المعالی بر همان ویژگی     

 . وردی بر آنها تاکید داشت، تاکید داردال

 افتخار نکردن  به اصل و نسب. 4-0

های انسان را ابن الوردی با تکیه بر عدم افتخار به اصل و نسب، دنیایی از تکیه بر داشته     

کشد تا فرزند خود و آیندگان را بر این اندیشه رهنمون سازد که نباید با افتخار به به میان می

     .فراموش کرداصل و نسب، مقوله پیشرفت و کسب مقومات تعالی را 
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 تَ أهلُ الفضلِ لمْ يبقَ سوىما  

 تقلُ أصلي وفصَلي أبداً أنمّـالا   

 مــةُ الإنســـانِ مــا يحُسِـنهُ قي 

 مُقرفٍ أو مَن على الأصَلِ اتكَّلْ  

 أصــلُ الفـَـتى مـا قدَ حَصَــلْ 

أكثر الإنســـانُ مــنهُ أوَ أقـــلْ     
2
 

 (.(Al-Zamaki, 2006, pp 60,84,90 (21، 22، 61صص، 4116الزماکی،)            

یعنی  مات اهل الفضلکند که ابن الوردی در بیت نخست با این عبارت شعر سرایی می      

اگر انسان بخواهد به اصل و نسب خود افتخار کند، باید بداند که اهل فضل و بزرگی از دنیا 

واهد  به اصل و نسب اجداد خود افتخار لذا سخت در اشتباه است کسی که بخ. رخت بر بستند

کند که هرگز واژه اصل و نسب را به زبان کند بنابراین در بیت دوم به فرزند خود توصیه می

نیاورد و به یاد داشته باشد که اصل یک انسان همان چیزی است که از طریق جهد و تلاش 

 . آوردبدست می

در برتری علم و دانش بر اصل  نامهقابوسز عنصر المعالی کیکاووس نیز در باب ششم ا     

خواهد بزرگ و کند که اگر میاو نیز به فرزند خود توصیه می. ای داردو نسب تاکید ویژه

 .دارای ارزش باشد باید بر گوهر و فضیلت تکیه کند نه بر اصل و نسب

اصل بهتر  جهد باید کرد تا اگر چه اصلی و گهری باشی تن گهر باشی که گوهر تن از گوهر»

یعنی بزرگی خرد و دانش . الشرف بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب :اندبود چنانکه گفته

 .( (Yoosufi, 1997, p.37(17.، ص3176یوسفی، ) «راست نه گهر و تخمه را

های عنصر المعالی به ترین توصیهبرتری دانستن علم و دانش بر اصل و نسب از اساسی     

داند و به کرات فرزند خود او افتخار کردن به اصل و نسب را مذموم می. باشدفرزند خود می 

 .کندرا از این امر نهی می

و بدان نام که مادر و پدر نهند همداستان مباش که آن نام نشانی باشد؛ نام آن باشد که تو به »

 (.ibid) (همان) «هنر بر خویشتن نهی

کند که اصل و نسب باعث عدم در این عبارت، این نکته را به فرزندش یادآوری می     

 .شود و بهتر آن است که علم و دانش را سرلوحه خود قرار دهیپیشرفت می

وردی و عنصر المعالی هر دو به این اصل عدم افتخار به الشود که ابن لذا مشاهده می     

همچنین هر دو پایبندی بر علم و دانش را به عنوان الگویی  ای دارنداصل و نسب تاکید ویژه

کنند و تلاش و کوشش در تحصیل جایگزین برای اصل و نسب، به فرزندان خود توصیه می

 .دانندعلم را مقدم بر افتخار بر اصل و نسب می

 تکبر نورزيدن نسبت به جوانی. 4-3

این دو ادیب مورد توجه خاصی قرار ترین ایام زندگی از سوی جوانی به عنوان حساس     

باشند لذا بخشی از نظر به اینکه مخاطبان این دو ادیب، فرزندان جوان خود می. گرفته است

 .اندهای خود را به این مهم اختصاص دادهها و نوشتهسروده
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شود که روزگار جوانی به ابن الوردی به فرزند خود این آموزه اخلاقی را متذکر می     

       .کند که به عاقبت نیکویی در زندگی بیندیشدسپری می شود و به او توصیه می سرعت

 إن أحْــلى عيشــةٍ قضـــيتهُا

 وافتكرْ في مُنتهى حُسنِ الذي

 ذهبتْ لذّاتهُا والإثمُ حَلْ  

أنتَ تهواهُ تجد أمراً جَللَْ 
3
 

 (.(Al-Zamaki, 2006, pp. 14,22 (44، 32ص ، ص4116الزماکی،)                      

خواهد پایان سازد و از او میشاعر از منظری دیگر فرزند خود را به این امر متوجه می     

 .نیکو را فدای لذات زودگذر جوانی نکند

كْ ــوَدَعِ ال         ـــــــامٍ الــــــــرَ لأيــذِّ لْ ــــمٌ أف  ـجــــَ ا نـبــــصِّ ـــامِ الـــلأيـــف  اـــــبْ ـــصِّ
4
 

 (.ibid, p12( )34ص همان،)                                                           

-کند که رو به افول است و از فرزندش میای تشبیه میشاعر روزگار جوانی را به ستاره     

 .خواهد که ایام جوانی را کنار بگذارد و به عبارتی اهمیتی به آن ندهد

خواهد که در کند از او میعنصر المعالی نیز فرزندش را به این دوره زمانی نصیحت می     

 .ورطه گناه و معصیت نیفتد و نسبت به این دوره مغرور نباشد

اما ای پسر هشیار باش و به جوانی غره مشو، اندر طاعت و معصیت بهر حالی که باشی از »

  «خواه و از مرگ همی ترسخدای عزوجل یاد همی کنی و آمرزش همی 

 .((Yoosufi, 1997, p. 59 (52.، ص3176یوسفی،)                                            

کند که هوشیار باشد و از ایام جوانی که حتما با گناه و نویسنده به فرزندش یادآوری می     

مرگ را نقطه مقابل او . معصیت همراه هست، با طلب آمرزش از خدای متعال بهره گیرد

 .جوانی دانسته تا بدینوسیله فرزندش را به عاقبت امور آگاه سازد

کند لیکن بار دیگر از او در جایی دیگر او فرزندش را به استفاده از ایام شباب دعوت می     

 .خواهد که خویشتنداری را سرلوحه خود قرار دهدمی

. جوانی مکن لکن جوانی خویشتن دار باشنگویم که . ای پسر هر چند توانی پیر عقل باش»

  «که چون پیر شوی خود نتوانی بهره خویش بحسب طاقت خویش از روزگار خویش بردار

 .(ibid, p.58) (52.، صهمان)                                                                     

خواهد در کنار بهره از فرزندش می کند واستفاده می پير عقلعنصر المعالی از واژه      

خواهد که از در عین حال از فرزندش می. بردن از ایام جوانی عاقل باشد و خویشتن دار

 .جوانی بر حسب توان خود استفاده کند

شود که دو ادیب فرزندان خود و به عبارتی آیندگان را نسبت به این دوره مشاهده می     

 .اندمنظری متفاوت به این موضوع پرداختهکنند لیکن از حساس نصیحت می
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 مرگ آگاهی. 4-4

اند تا فرزند خود را از عاقبت ابن الوردی و عنصر المعالی به کرات از مرگ سخن رانده     

مرگ آگاهی، آگاه ساختن انسان نسبت به جریان امور است تا در غفلت به سر . خود آگاه سازند

 . نبرد

انسان است از آن حیث که انسان است اما در عین حال؛ مرگ آگاهی جزء صفات اساسی 

ممکن است این حقیقت انسان مانند بسیاری از صفات دیگرش مورد غفلت قرار گیرد و رفته 

آگاهی در واقع متوجه ساختن آدمی به رفته به محاق فراموشی فرو رود و تذکار دادن به مرگ

 & ,Ghanbari(13.ص ،3123پور، مشایخی  قنبری و) وجود چنین امتیازی در اوست

M.pour, 2013, p.31) .) 

های بزرگ به عنوان موضوعی برای عبرت ها و شخصیتابن الوردی از ویرانی تمدن     

کند و با یادآوری موضوع فنا و مرگ برای فرزند خود، این موضوع گرفتن از تاریخ یاد می

   .در آن پایدار و همیشگی نیستشود که دنیا محل گذر است و هیچ چیز را یادآور می

 على الخلقِ فكََم الموتُ  تبَ کُ 

 أينَ نمُـــرودُ وكنعـانُ ومَـــن

 أينَ عــادَ أينَ فــرعونَ ومــن

 أينَ مَن سـادوا وشــادوا وبنَوا

 

 فلَ  مِن جيشٍ وأفنى من دُوَل 

 مــلكَ الأرضَ وولـّى وعزَل

 رفعَ الأهرامَ من يسمعُ يخَـل

ولــم تغُنِ القلُلَ هَلكََ الكل  
5
 

 (. (Al-Zamaki, 2006, pp. 32-36(16-14.ص ، ص4116الزماکی،)                   

در ابیات فوق ابتدا ابن الوردی به فرزندش میگوید که خداوند مرگ را برای همه قرار داده      

است، به همین دلیل نابودی و فنا، سرنوشت حتمی لشکرها و کشورهایی بوده است که زمانی 

ای بینیم موضوع مرگ و توجه به آخرت به صورت قابل ملاحظهلذا می. اندسر به اوج داشته

 .مطرح شده است ةلامیدر قصیده 

او . کندىعنصر المعالی موضوع مرگ را در قالب دو دوره زمانی جوانی و پیری بیان م      

 .خواهد که نسبت به دوره پیری جانب انصاف را رعایت کنداز فرزندش می

را جز  انصاف پیری بیش از آن بده که انصاف جوانی که جوانان را اومید پیری بود و پیران»

و جز بمرگ اومید داشتن وی محال باشد از آنکه چون غله سپید گشت اگر . بمرگ اومید نباشد

  «ندروند خود بریزد

 .((Yoosufi, 1997, p.60 (61.، ص3176یوسفی،)                                            

. کند هم به دوره پیریخواهد که هم به دوره جوانی توجه عنصر المعالی از فرزندش می     

-لیکن نسبت به پیران جانب انصاف را رعایت کنند زیرا آنان جز به مرگ به چیز دیگری نمی

کند که وقتی سپید شود حتی اگر درو نشود خود به خود و پیران را به گندمی تشبیه می. اندیشند

 .کنداو از دوره پیری برای یادآوری مرگ استفاده می. کندریزش می
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 .شودعنصر المعالی در جای دیگر با زبان شعر موضوع مرگ را به فرزندش یادآور می     

 گــر بر ســر ماه برنهــی پايه تخــت              

 چو عمر تو پخته گشت بربندی رخـت             

 گر همچو سليمان شوی از دولت و بخت 

 کـــان ميوه که پخته شــد بيفتد ز درخت

 (.ibid) (همان)                                                                                         

له مرگ را تحت هر شرایطی عوردی، مسالعنصر المعالی در دو بیت فوق همانند ابن      

زمانی سر به اوج های مهم تاریخ که او نیز با نام بردن از شخصیت. داندبرای انسان حتمی می

آید فارغ از منصب و شود که مرگ سراغ هر کسی میاند این نکته را یادآور میداشته

 .دانداو نیز مرگ و نیستی را پایان هر چیزی می. جایگاهش

 مال اندوزی.  4-5

و . بر دو عامل تبذیر و اسراف به عنوان آفت مال تاکید شده است نامهو قابوس ةلامیدر      

لیکن بین این دو مفهوم تفاوت وجود . هر دو عامل در نظر این دو ادیب نکوهش شده است

فارق اصلی میان اسراف و تبذیر آن است که اسراف مفهومی گسترده دارد و ابعاد »، دارد

ال ـی مصرف مـونگـوص چگــی تبذیر در خصـگیرد ولیـر مـمختلف زندگی انسان را در ب

 .(Hosseini, 2007, p.52) (54.، ص3126حسینی،) «تـاس

آشکار است که . ابن الوردی در قصیده خود واژه تبذیر را با واژه بخل مقایسه کرده است     

ماده بخل در مقابل جود و سخاوت است و در لغت »، گیردواژه بخل در مقابل بخشش قرار می

خسروی حسینی ) «ها سزاوار استمعنای امساک و نگهداشتن اموالی است که نگهداری آنبه 

اما شاعر مفهوم بخل را نقطه مقابل  .((Khosravi.H, 2009, p.243 (421.، ص3122، 

 .داندتبذیر قرار داده و هر دو واژه را باعث هلاکت آدمی می

تلَْ ــنِ إن دامَ قـــيذَ ـــلا هـــــكـــــف  ةٌ          ـــبـــلِ رُتــــخـــرٍ و بُ ـــبذيــينً تــب
6
 

 (. (Al-Zamaki, 2006, p.97(27.، ص4116الزماکی،)                                     

ابن الوردی در این بیت دنیایی از مفاهیم و آگاهی را پیش روی فرزندش قرار داده و از او      

از اندازه و بخل تفاوت قایل شود زیرا این دو عامل اگر تداوم خواهد که بین مصرف بیش می

 .شوندداشته باشند باعث هلاکت شخص و نابودی ثروت می

کند که از اسراف دست بردارد و در جمع عنصر المعالی نیز به فرزند خود توصیه می     

نوی را باهم در رسد که عنصرالمعالی در این راه جنبه مادی و معبنظر می. کردن مال بکوشد

 .خواهد که وضع خرج و دخل خود را در نظر بگیرداو از فرزندش می. نظر گرفته است

چون بهنگام دربایستی خرج کنی جهد کن تا عوض آن زود باز جای نهی که چون برای خرج »

  «همی برداری و عوض آن باز جای ننهی اگر گنج قارون بود هم روزی اسپری شود

 .((Yoosufi, 1997, p.90 (21.، ص3176یوسفی،)                                             



 
Journal of the College of Languages No. (94) 0209, PP.294-264 

  
 

752 
 

او بر دو عامل بخشش و عدم اسراف تاکید فراوان دارد و بارها این دو عامل را به فرزند      

سازد تا عامل بخشش را برای او جمع کردن مال را به مرگ مرتبط می. کندخود سفارش می

 .فرزندش توجیه کند

  «و اگر چه چیز عزیز است از سزاوار دریغ مدار که بهمه حال کس چیز بگور نبرد»

 .((ibid, p.91 (23.، صهمان)                                                                    

 ،عزیز است گوید که اگر چه مال و ثروتدر این عبارت عنصر المعالی به فرزندش می     

 .اما با این حال نباید از بخشش غفلت کند زیرا انسان ثروت خود را با خود به قبر نخواهد برد

کند و با استناد به آیه او به آفت اسراف اشاره می در جمع کردن مالدر جای دیگر از باب 

 .شودقرآن مضرات این عامل را متذکر می

لی آنرا دشمن دارد آن بر بندگان خدای تعالی شوم اما اسراف را شوم دان و هر چه خدای تعا»

سبب . هر آفتی را سببی هست. ولا تسُرفوا إنهّ لا یحُبُّ المسرفینَ : بود و خدای تعالی همی گوید

 .((ibid (همان)   «درویشی، اسراف دان

قرآن دارد و دلیل این سخن را آیه داند که خداوند آن را دشمن میاو اسراف را پدیده شومی می

 .داند و بر لزوم دوری از آن تاکید دارداو همچنین دلیل فقیری فقرا را در اسراف می. داندمی

ابن وردی اعتدال در . اندبنابراین این دو ادیب از منظری خاص به این عامل توجه کرده     

-داند اما عنصر المعالی بخشش و عدم اسراف را سفارش میخرج کردن را مهم و حیاتی می

آوری مال در کنار بخشش از نگاه عنصر المعالی مورد توجه قرار گرفته همچنین جمع. کند

 .است

 تواضع و فروتنی. 6ـ4

تواضع از نظر اخلاقی این است که انسان  خود را در برابر خدا و خلق خدا در مرتبه      

و قرآن، اشعار و  این دو ادیب به پیروی از تعالیم اسلام. تری قرار دهد و فروتن باشدپایین

 .اندمطالبی در باب توصیه به تواضع داشته

کند و بدین شکل تواضع خود را نشان ، دست بوسی را نکوهش میةلامیابن الوردی در      

کند که نیازی به مدح و ستایش اشعار او نیست و همچنین از سر تواضع توصیه می. دهدمی

 .خواهد شد اگر چنین امری صورت گیرد باعث شرمساری او

 أنـــا لا أخـــــتارُ تقــبيلَ يـــدٍ 

 أن جزتني عــــــن مـــــديحــي صــرتُ فـي  

 بلُْ ـــلكَ القــقطــعهُا أجـملُ مِـــن تِ  

ـجَلْ ــخـــي الــفينــكــهَا أو لا فيــرقّ 
7
 

 (. (Al-Zamaki, 2006, pp. 62,64(64،62.ص ، ص4116الزماکی،)                   

داند و به این نکته در این ابیات ابن الوردی تواضع و فروتنی را در تکبر نورزیدن می     

پذیرد و پیروان خود را از کند که دست بوسی امری ناشایست است که او آن را نمیاشاره می

 .دانداو از باب تواضع مدح اشعارش را باعث شرمساری او می. کنداین عمل نهی می

 :کندجیه جایزه نگرفتن در مقابل شعرش این بیت را بیان میاو در تو     
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فلَْ ــــسُ إطباقُ ال طـــمـــر  الشــُ لا يضَ  اـــمــلالٌ كـــلُ إقـــفضـــلا يضَُر  ال
8
 

 .((ibid, p.129( 342.، صهمان)                                                       

داند و به این دلیل نگرفتن هدایا در را منوط به مال و ثروت نمیلذا شاعر تواضع و فروتنی 

 .کندمقابل شعرش را با این بیت توجیه می

-عنصر المعالي شناختن ارزش و منزلت هرکس را از ضروریات تواضع و فروتنی می     

 .داند

خود را جایی نه که اگرت بجویند همانجا یابند تا شرمسار نگردی، و خود را از آنجا طلب »    

 « که نهاده باشی تا باز یابی

 .((Yoosufi, 1997, p.38 (12.، ص3176یوسفی، )                                        

در این عبارات عنصر المعالی شناختن جایگاه هر کسی در اجتماع را به فرزندش یادآوری      

خواهد که جایگاه خود را بشناسد و خود را بیش از آن چه که هست کند و از فرزندش میمی

 . زیرا این عامل شرمساری را برای او به همراه دارد. نشان ندهد

 .داندا صفت خاصگان خدای تعالی میاو در جای دیگر صفت تواضع ر     

یکی خرد است و : و هر کرا این سه چیز بود از خاصگان خدای تعالی بود، از این سه گانه»

 .((ibid, p.185 (325.، صهمان)« دوم راستی و سوم مردمی

داند که خرد و راستی را عنصر المعالی صفت تواضع و فروتنی را صفت افرادی می     

کند و این اصطلاح را او مردمی بودن را به فرزندش سفارش می. اندقرار دادهسرلوحه خود 

 .داندهمان تواضع می

 

 گيرینتيجهـ  6

ترین مقوله وجودی انسان در اجتماع های اخلاقی و تربیتی، توجه به حیاتیتوجه به آموزه ــ

ها در این آموزه. شودمی های اخلاقی و تربیتی فراوانی دیدهدلالت ةنامه و لامیقابوساست در 

کنند درجه نخست خطاب به پسران این دو ادیب بیان شدند لیکن به مثابه شمشیر دو لبه عمل می

 .اندو آیندگان نیز مورد خطاب قرار گرفته

ابن وردی بر مفهوم . شودتوجه به مقوله علم و دانش در هر دو اثر به وضوح دیده می ـــ

عنصر المعالی نیز انسان بی فضیلت و بدون . کندتنبلی تاکید می گرایش به علم و عدم سستی و

 .داند و به عامل سستی و تنبلی به عنوان آفت علم و دانش اشاره داردسود میعلم و دانش را بی

-وردی با تکیه بر داشتهالابن . داندهر دو ادیب، افتخار کردن به اصل و نسب را مذموم میـــ 

داند؛ کوشش، این عامل را جایگزینی مناسب برای اصل و نسب می های انسان نظیر تلاش و

نیز عنصر المعالی تکیه بر هنر و فضیلت را دستاویزی برای دوری از افتخار کردن به اصل 

 . داندو نسب می
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این دو با . باشدتکبر نورزیدن به جوانی و مرگ آگاهی دو مقوله مورد توجه دو ادیب میــ 

ودن دوره جوانی و انتباه نسبت به دوره پیری، فرزندان خود را نسبت به تکیه بر اصل گذرا ب

خواهد که به کلی دوره دوره جوانی را کنار وردی از فرزندش میالابن . انداین مهم آگاه ساخته

-نهد، و به آخرت بیندیشد لیکن عنصر المعالی استفاده از ایام شباب را به فرزندش توصیه می

 .خواهد در دام گناهان این دوره قرار نگیرداز او می کند اما در عین حال

ابن الوردی . مرگ آگاهی عاملی است که از سوی هر دو ادیب مورد توجه قرار گرفته استــ 

های بزرگ برای آگاه ساختن فرزندش نسبت به آخرت ها و مرگ شخصیتاز ویرانی تمدن

د، لیکن عنصر المعالی از فرزندش کند و بر صفت مرگ آگاهی توجه بیشتری دارخود یاد می

های او نیز با نام بردن از شخصیت. خواهد هم به دوره جوانی توجه کند هم به دوره پیریمی

 .آیدکند که مرگ سراغ هر کسی میبزرگ، این نکته را به فرزندش یادآوری می

لیکن به فرزندش آوری مال دانسته شده است وردی تبذیر و بخل، آفت جمعالابن  ةلامیدر  ــ 

اما عنصر المعالی عدم . کند که بین بخل و مصرف بیش از اندازه تفاوت قایل شودسفارش می

-آوری مال را منوط به این دو عامل میکند و جمعاسراف و بخشش را به فرزندش توصیه می

 .داند

 نوشتپی
 

1
به دنبال علم و ./ در فراوانی علم شکست دشمنان نهفته است و زیبایی علم در بهبودی عمل است .

خواب را رها کن و ./ زیرا خیر و نیکی از تنبلان بسیار دور است. دانش باش و هرگز تنبلی مکن

شناسد آنچه را که بخشیده در نظرش پس کسی که هدف را می(. دانش را ) بدست بیاور آن را 

 .شودچک شمرده میکو
2
هرگز / در اشتباه است کسی که به اصل و نسب اتکا کند. اصحاب فضل و بزرگی از میان رفتند .

./ به آبا و اجداد و فرزندان خود افتخار مکن، زیرا که افتخار انسان به دستاوردها و اعمال اوست

ن آن را بیشتر انجام داده چه انسا. دهدارزش انسان به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می

 .است چه کمتر
3
-رود و گناه پابرجا میحتی اگر گواراترین زندگی را سپری کنی بالاخره لذتهای آن از بین می .

 .لذا به سرانجام کار بیندیش که بر اثر آن تو به فرجامی نیکو برسی/ ماند
4
 .است که رو به افول است زیرا روزگار جوانی همچون ستاره ای. یاد جوانی را کنار بگذار  .
5
مرگ سرنوشت حتمی همه مردم است و چه بسیار لشکرهایی که گسسته شدند و کشورهایی که  .

نمرود و کنعان کجایند؟ و کسی که در زمین سروری می کردآن را ترک کرد و از / نابود گشتند 

بر مردمان سروری آنانی که / عاد و فرعون و کسی که اهرام را بنا کرد همگی مردند/ بین رفت

ها که مانند قله ها و برج هایی بلند درست کردند کجایند؟ همگی نابود شدند و آن کاخکردند و کاخ

 .ها بودند هم از مرگ نجاتشان ندادکوه
6
ها اگر ادامه داده شوند انسان را هلاک ای وجود دارد و هر دو آنمیان تبذیر و بخل رتبه و اندازه .

 .کنندمی



 
Journal of the College of Languages No. (94) 0209, PP.294-264 

  
 

727 
 

 
7
اگر در قبال / قطع کردن دستی که بوسیده شود بسی بهتر است. رمیپذدست بوسیدن را نمیمن  .

ای خواهم شد و اگر چیزی ندهند خجالت زده خواهم ها بندهای بدهند در مقابل آنمدحم به من جایزه

 (زیرا غیر خدا را مدح گفتم. ) شد
8
-تاریکی به نور خورشید ضرر نمیهمانطوری که . رساندفقر به فضل و شرف انسان آسیب نمی .

 .رساند

 منابع

آفاق الحضارة  .الحکمة في شعر ابن الوردي .(ق3242). آبدانان مهدیزاده، محمود
 .232ـ  122، ربیع الأول، (43)العدد  ،33، السنة الإسلامیة

پژوهشنامه ادبیات  .نامه در قلمرو ادبیات تعلیمیجایگاه قابوس. (ش3123). الهامی، فاطمه
 .352 -313، (36)، ش 2، سال تعلیمی

 .تاریخ الأدب العربي في العصرین المملوكي و العثماني، (ش3127). امیری، جهانگیر

، مرکز تحقیق (سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها :، ایرانتهران

 .و توسعه علوم انسانی

 .دار الكتب العلمیة :، لبنانبیروت .الرحلة في طلب الحدیث، (م3275). البغدادی، الخطیب

های اخلاقی در متون روایی و غیر آموزه. (ش3121) .تجلیل، جلیل و زهرا ایرانمنش

 .42 -3، (33) ، ش1، سال پژوهشنامه ادبیات تعلیمی .روایی

، ش 31، سال نشریه فرهنگ جهاد . اسراف در فقه امامیه .(ش3126) .حسینی، سید علی
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 .مرتضوی  :ایران تهران،، 2

 :لبنان بیروت، .(شرح لامیة ابن الوردي)عون الأطفال ، (م4116). الزماکی، صلاح الدین

 .دار الكتب العلمیة

بر شعر عصر انحطاط درآمدی تحلیلی . (ش3121). زینی وند، تورج و پروانه ستایش نیا

، (6)، ش 1، سال (پژوهش ادب عربی) فصلنامه لسان مبین .در پرتو جامعه شناسی ادبی

72-315. 

 .فردوس :ایران  تهران، .انواع ادبی، (ش3171) .شمیسا، سیروس

 ،2چ  .(به کوشش حسین خدیو جم) کیمیای سعادت .(ش3176). غزالی، محمد بن محمد

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :ایران تهران،

: لبنان بیروت،  .(الأدب القدیم) الجامع فی تاریخ الأدب العربي .(م3226). الفاخوری، حنا

 .دار الجیل

معنا و مفهوم مرگ آگاهی و آثار  .(ش3123). مشایخی پورمحمد علی قنبری، بخشعلی و 

، سال ((ره ) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)معرفت  .(ع)آن از دیدگاه امام علی 

 .23 -47، (321)، ش 43

 .نامهمفاهیم اجتماعی در قابوس .(ش3176). مقدس جعفری، محمد حسن و گروسی، سعید

 -332، (3)، ش 3، سال (اهنر کرماندانشگاه شهید ب)نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

347. 

پژوهشنامه  .بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی وحافظ. (ش3121). ها، احمدرضایلمه
 .375 -351، (33)، ش 1، سال ادبیات تعلیمی
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 :ایران تهران،، 5چ  .(نامهگزیده قابوس)درس زندگی  .(ش3176). یوسفی، غلامحسین

 .انتشارات علمی
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 ة نام وقابوس ة ابن الورديميفي لا لمشتركات التربويةلراسة مقارنة د
 عباس داوي يوسف. د.م.أ

 جامعة بغداد ـ كلية اللغات ـ قسم اللغة الفارسية

 ستخلصالم

یعدُ الأثر الأدبي التعلیمي، هو الاثر الذي یبین الحكمة للقارئ ویطرح القضایا الأخلاقیة       

هو كتابٌ تربوي ( نصیحة الملوك)قابوس نامه أو . والتربویة والتعلیمیة في إطار أدبي

لیمي، له مكانة خاصة في محور الأخلاق والإرشاد، اذ یتناول المؤلف في كتابه النصح تع

تحتوي على نصائح ( نصیحة الإخوان)كما أن لامیة ابن الوردي أو . والإرشاد موجَهاً لأبنه

 .بیتا كتبها ابن الوردي لابنه ایضاً  77وتوصیات أخلاقیة، وهي قصیدة مؤلفة من 

یتناول هذا البحث، دراسة بعض التعالیم التربویة والأخلاقیة المشتركة في هذین العملین       

فضلاً . وبأسلوب المنهج الوصفي ـــ التحلیلي بعد ذكر بعض النقاط حول سیرة هذین الكاتبین

 عن بیان القواسم المشتركة الأخلاقیة والتعلیمیة بین العملین، فأنه یبحث دور وجهات النظر

ح كیف یمكن لكاتبین استخدام التعالیم بناءً  التربویة والتعالیم الأخلاقیة للكاتبین؛ حتى یوُضَّ

وتظهر نتائج البحث . على خبراتهم القیمة، من اجل التوسع في القضایا التربویة والإرشادیة

أنهما یؤكدان إلى أن التعالیم الأخلاقیة والتربویة تلعب دوراً أساسیاً في أفكار هذین الكاتبین، و

كما أن سبب نجاح هذین الكاتبین في الاستجابة . على عالم أخلاقي یقوم على التعالیم الأخلاقیة

للحاجات الأخلاقیة والتربویة هو انتقاء موضوعات تربویة وإرشادیة مهمة تلعب دوراً 

وموت  تعلم العلوم، عدم الافتخار بالأصل والنسب،: أساسیاً في حیاة كل إنسان، ومن بینها

 .الوعي وغیرها

الأدب التعلیمي، التعالیم الأخلاقیة، قابوس نامه، اللامیة، عنصر المعالي : الكلمات المفتاحية

 .، ابن الوردي


